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Abstract 

A large number of hadiths in Shia narrative texts contain the word "Nafi-e- ba~s". In jurisprudence and principles 

courses, Imami jurists have provided explanations regarding the meaning of this phrase; But there is no independent 

research about discovering the semantic truth of this phraze. Identifying the concept of "Nafi"(negation) and the scope 

of its implications play a significant role in explaining the contents of these narrations and choosing the correct ruling 

in the inference position. By looking at the literal meaning of "Ba~s", the Qur'anic usage of this word and the 

statements of Imami jurists about it, it is concluded that the meaning of "negation of B~as" is  the exclusion of Tahrimi  

prohibition and punishment  in the area where they are suspected to exist. 
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 هچکید

است. فقیهان امامیه در ضمن مباحث فقهی « نفی بأس»شمار فراوانی از روایات در متون روایی شیعه مشتمل بر واژه 
اند؛ اما پژوهش مستقلی دربارهٔ کشف  حقیقفت و اصولی، در خصوص معنا و مفهوم این تعبیر، توضیحاتی ارائه کرده

و دامنهٔ دلالت آن نقش بسزایی در تبیین مفاد این روایات و « سنفی بأ»معنایی این تعبیر وجود ندارد. شناسایی مفهوم 
های قرآنفی ایفن واژه و گزینش حکم صحیح در مقام استنباط دارد. با نظر در معنای لغوی بأس، درنف  در کاربسفت

بفودن عبفارت اسفت ازم منتففی « نفی بأس»آید که مدلول های فقیهان امامیه راجع به آن، این نتیجه به دست میگفته
 رود. نهی تحریمی و عقاب در مجالی که گمان به وجود آن دو می
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 مقدمه
)ع( در روایات منقول از ایشان به کار رفتفه نفی بأس، مفهومی است که با تعبیرات مختلفی از اهل بیت

متعلقات گوناگون نفی بأس و نقش مهم این مفهوم در مسیر استنباط احکام شفرعی، است. گسترۀ کاربردی 
نمایاند. فهم دقیف  دامنفک کفاربردی ایفن واژه در منفابع روایفی و ضرورتِ واکاوی و ارزیابی مفهوم آن را می

از وسعت دایرۀ آن در مقام استنباط، سبب درک این امر خواهد شد که اهمیت پفردازش ایفن موضفوع کمتفر 
 برخی موضوعات متداول در کتب اصول فقه و قواعد فقه نیست.

انفد ازم مفدلول و موضوعاتی که پژوهش مستقل و جامعی دربارۀ آن در دسترس نیسفت عبارت ازجمله
وکیِ  حجیت مفهفوم نففی بفأس مقفارن مفاد نفی بأس در احکام تکلیفی، مفهوم آن در احکام وضعی، کم

 امنک مفهومی ثبوت آن.شرط و وص  بر ثبوت بأس و د
وهشت روایفت مشفتمل ، نوشتک عبدالله اشکانی به ذکر چهل«نفی البأس فی الأحادیث الفقهیة» رسالک

کنفد، امفا بفه نظفر پردازد و سپس توضیحی پیرامون مفاد آن ارائه میبر نفی بأس از ابواب مختل  فقهی می
خصوص نبوده  ای در ایننفی بأس و تبیین ضابطه رسد در این رسالک مختصر، نگارنده در پی یافتن مفادمی

شده در این است، بلکه با اتکای بر قرائن در روایات مذکور در این رساله به تشریح و تبیین معنای بأسِ نفی
روایات پرداخته است. بنابراین، هدف نوشتار حاضر اعم از هدف نگارنده در آن رساله و روش تحقیف  نیفز 

و  1متعرض این بحث شده و از زوایفایی آن را بررسفی کفرده اسفت عوائد الأیامنراقی در متفاوت است. البته 
اند؛ اما گستردگی کاربرد و اختلافاتی که دربارۀ صورت پراکنده بدان اشاراتی داشتهدیگر فقیهان امامی نیز به

ی آن را بفا نگفاهی مفاد و مدلول آن در میان است، بررسی موضوع و نگاهی دوباره به حدود و ثغور مفهفوم
 سازد.کاربردی و نوآورانه ضروری می

های قرآنی آن و ملاحظفک کوشد با غبارروبی از معنای لغوی واژۀ بأس، تدبر در کاربستاین نوشتار می
قرائن و مناشئ ظهور، به متفاهم عرفی تعبیر نفی بأس در عصر تشریع دست یابد و با اتخاذ مبنایی صفحیح 

 های روایی تسهیل شود. ای آن در کاربردباره، فهم معندراین
 

 شناسی واژۀ بأس. مفهوم1
معفانی بفه کفار این اسمِ مهموزالعین در لغت به این  2یبْؤُسُ( است.بأس، اسم فعل ثلاثی مجرد )بَؤُسَ 

مهیفاکردن ابفزار و  4سفلا  جنگفی، 3شدن آتش جن ،گرم 2عذاب، 1شجاعت، 4خوف، 3رفته استم جن ،
                                                 

 .67تا76، عوائد الأیام. نراقی، 1
 .22، یفارسفرهنگ معاصر عربی. آذرنوش، 2
 .11/2، کتاب العين. فراهیدی، 3
 .2/1722، جمهرة اللغةدرید، . ابن4
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و آسفیب  11گناه 17قدرت، 9ترس شدید، 8تنگدستی و نیازمندی، 6شدت و سختی، 7راهت،ک 2ادوات جنگی،
ازهری، نففی بفأس  13اند.گرفته« خوف علیک لا»معنای را به« لا بأس علیک»اهل لغت، عبارت  12و گزند.

عسکری پفس از آنکفه معنفای حقیقفی بفأس را آمفادگی جنگفی  14معنای تأمین دانسته است.از دشمن را به
معنفای را بفه« لا بأس علیفک»ده، معنای مجازی آن را مفهوم خوف و ترس تبیین کرده است. ایشان شناسان

« لا بأس فیه»و عبارت  12اخذ کرده« لا کراهة فیه»معنای را به« لا بأس فی هذا الفعل»و « لا خوف علیک»
را در برخفی از « حفر لا»اثیفر نیفز معنفای ابن 17را نیز دارای معنایی یکسان شفمرده اسفت.« لا إثم فیه»و 

وچهفار مرتبفه در قفرآن آمفده و این کلمه بیست 16دانسته است.« لا إثم»و « لا بأس»روایات، همان معنای 
های قرآنیِ آن دربارۀ احکام تکلیفی کدام از کاربردواژۀ بأس در هیچ 18معانی مختلفی از آن اراده شده است.

شاید بتفوان گففت  19اند.ع بین افراد آن را شدت دانستهیا وضعی نیست. برخی، اصل این مادۀ لغوی و جام
؛ ففتحم 33؛ نملم 2؛ که م 2های قرآنی این واژه )مانند اسراءم که افزودن وص  شدید در برخی کاربست

کیفد شفدت  ( با اصالت شدت در این مادۀ14؛ حشرم 22؛ حدیدم 17 لغوی، متنافی باشد؛ هرچنفد ارادۀ تأ

                                                                                                                   
 .2/1722، جمهرة اللغةدرید، . ابن1
 .3/977، الصحاح. جوهری، 2
 .3/977، الصحاح. جوهری، 3
 .7/3332، شمس العلوم. حمیری، 4
 .238، الفروق فی اللغة، عسکری. 2
 .238. عسکری، الفروق فی اللغة، 7
 .1/328، معجم مقایيس اللغةفارس، . ابن6
 .1/89، النهایة فی غریب الحدیث و الأثراثیر، . ابن8
 .7/27، لسان العربمنظور، . ابن9

 .1/128، قاموس قرآن. قرشی بنابی، 17
 .192، الفروق فی اللغة. عسکری، 11
 .22، فارسیفرهنگ معاصر عربی. آذرنوش، 12
 .2/1722، جمهرة اللغةدرید، . ابن13
 .13/64، تهذیب اللغة. ازهری، 14
 .238، الفروق فی اللغة. عسکری، 12
 .192، الفروق فی اللغة. عسکری، 17
 .1/371، النهایة فی غریب الحدیث و الأثراثیر، . ابن16
. جنف  4(؛ 43ات )انعفامم . مجفاز3(؛ 84. قدرتم )نسفاءم 2(؛ 166. جن  )بقرهم 1در کاربردهای قرآنی آن عبارت است ازم « بأس» . معانی مختل  واژۀ18

. عذاب )اعفرافم 17(؛ 96. عذاب )اعرافم 9(؛ 2. عذاب )اعرافم 8(؛ 4. عذاب )اعرافم 6(؛ 148. کیفر )انعامم 7(؛ 146. مجازات )انعامم 2(؛ 72)انعامم 
. 17(؛ 12. عفذاب )انبیفاءم 12(؛ 2 . عفذاب )کهف م14(؛ 2. پیکفارجویی )اسفراءم 13(؛ 81. جن م )نحلم 12(؛ 117. مجازات و عذاب )یوس م 11(؛ 98

. 22(؛ 82. عذاب )غافرم 21(؛ 84. عذاب )غافرم 27(؛ 29. عذاب )غافرم 19(؛ 18. پیکار )احزابم 18(؛ 33. قدرت جنگی )نملم 16(؛ 87جن م )انبیاءم 
اللفه مکفارم ن تصرف ف از قفرآن کفریم، ترجمفک آیت( )معانی مذکور ف بدو14. پیکار )حشرم 24(؛ 22. نیرو )حدیدم 23(؛ 17جویی )فتحم نیرومندی و جن 

 شیرازی برگرفته شده است.(
 .1/222، التحقيق فی کلمات القرآن الکریم. مصطفوی، 19
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رسد کفه معنفای حقیقفی های قرآنی این واژه و قول لغویان به نظر میدر کاربرد دور از ذهن نیست. با تأمل
بأس، جن  و پیکار است و مجازاً در مدالیل التزامی جن ؛ مانند تفرس، شفدت، عفذاب، نیفرو، دلاوری، 

دهفد کفه جنگاوری، سلا ، کراهت، مجازات و... استعمال شده است. تأنی در اقوال اهل لغفت نشفان می
هفای جازیِ خوف، عذاب، کیفر، گزند، کراهت و شدت، متناسب با کاربرد این واژه در حوزۀ رفتارمعانی م

اختیاری آدمیان است. عرضک این معانیِ محتمل دربارۀ کلمک بفأس بفه فرهنف  قفرآن و دقفت در آیفاتی کفه 
ند. بیفان مفهفوم کمشتمل بر این واژه است، دلالت آن در زبان تشریع بر عذاب، عقاب و کیفر را تقویت می

شفاهدی بفر همفین « تاج العرروس»و « لسان العرب»، «تهذیب اللغة»تأمین در توضیح مفاد نفی بأس در 
معناست، زیرا روشن است که ثبوت تأمین از سوی خداوند مساوق بفا نففی عفذاب و عقفاب از سفوی وی 

دلیل اختصار احتراز شفده آن بهشاید بتوان افزون بر شواهد قرآنی که از ذکر تفصیلی  1راجع به مکل  است.
است، یکی از شواهد روایی بر وضع نخستین این واژه در زبان تشریع در مفهوم عذاب را تعبیری دانست که 

هُ عَفنِ الْقَفوْمِ »اندم امام علی)ع( در وص  خودشان بیان فرموده فذِی لَا یَفرُد  فهِ الَّ رْوَاِ  وَ بَأْسُ اللَّ
َ
أَنَا قَابِضُ الْأ

 2«بخشفد.هایی نمیرِمِین؛ من گیرندۀ رو  مردمان و عذاب الهی هستم که خداوند مجرمان را از آن رالْمُجْ 
 تواند مؤیدی بر آن باشد. رساند و میصراحت، مفهوم تعذیبِ نهفته در مفاد بأس را میاین تعبیر به

 
 های کاربرد واژۀ بأس در سنت. قالب2

بیم که این واژه در قالفب جمفلات مختلففی بفه کفار رفتفه اسفت؛ یابا تتبع در منابع روایی شیعه در می
لا بفأس » 6،«لا بفأس» 7،«مفا بفأس» 2،«لا بأس علیک» 4،«لیس علیک بأس» 3،«لا بأس بذلک»ازجملهم 

با ملاحظک روایات اهفل  12«.ما به بأس»و  11«لم یکن به بأس» 17،«لیس به بأس» 9،«ما کان به بأس» 8،«به
لغوی، در جملات منفی اسفت.  رسد که کاربرد غالب و شاید انحصاریِ این مادۀبیت)ع( چنین به نظر می

                                                 
 .8/192، تاج العروس؛ مرتضی زبیدی، 2/83، لسان العربمنظور، ؛ ابن13/64، تهذیب اللغة. نکم ازهری، 1
 .28، معانی الأخباربابویه، . ابن2
 .1/274، وسائل الشيعة؛ حر عاملی، 6/72، کافی، . کلینی3
 .17/22، بحار الأنوار؛ مجلسی، 2/331، کافی. کلینی، 4
 .16/177، وسائل الشيعة؛ حر عاملی، 2/231، کافی. کلینی، 2
 .2/43، وسائل الشيعة؛ حر عاملی، 12/726، کافی. کلینی، 7
 .1/137، وسائل الشيعة؛ حر عاملی، 3/417، کافی. کلینی، 6
 .1/143، وسائل الشيعة؛ حر عاملی، 1/24، کافی. کلینی، 8
 .1/144، وسائل الشيعة؛ حر عاملی، 2/44، کافی. کلینی، 9

 .1/146، وسائل الشيعة؛ حر عاملی، 2/172، کافی. کلینی، 17
 .2/426، وسائل الشيعة؛ حر عاملی، 7/134، کافی. کلینی، 11
 .13/63، الشيعةوسائل ؛ حر عاملی، 8/772، کافی. کلینی، 12
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ینِ مِنْ حَرَ »ای است از تحق  مفاد آیک این نکته جلوه ؛ در دین ]اسلام[ کار سفنگین ما جَعَلَ عَلَیکُمْ فِی الدِّ
فمْحَةِ؛ خداونفد بَعَثَنِی بِالْحَنِیفِی»و شاهدی است بر حدیث نبوی  1«و سختی بر شما قرار ندارد. هْلَةِ السَّ ةِ السَّ

اما ازآنجاکه نفی بأس گاهی در جملات شرطیه به کار  2،«مرا به پیامبری دینی راستین، سهل و آسان برگزید
رفته است که دال بر انتفای حکم در صورت انتففای شفرط اسفت، بحفث از اثبفات بفأس نیفز موضفوعیت 

خیفزد کفه کند که کسی از امام صادق)ع( پرسید مردی بر میمییابد؛ مثلًا در روایتی عمار ساباطی نقل می
که زنی در مقابل او در حال خواندن نماز است؟ امام)ع( فرمودم تا زمانی که این مفرد نماز بخواند، درحالی

ده ذراع فاصله نگرفته، نباید نماز بخواند. سپس امام)ع( از قرارگرفتن زن در پشت سر مرد، نفی بأس کرده و 
وَ إِنْ کَانَتِ الْمَرْأَةُ قَاعِدَةً أَوْ نَائِمَةً أَوْ قَائِمَةً فِی غَیرِ صَلَاةٍ فَلَا بَأْسَ حَیثُ کَانَفتْ؛ امفا »ز آن فرموده استم پس ا

اگر زن نشسته، خوابیده یا ایستاده باشد و در حال خواندن نمفاز نباشفد، هفر جفایی کفه قفرار گرفتفه باشفد، 
 برخی از فقیهان امامی، مفهوم این روایفت را کفه در قالفب جملفک 3«هد شد.اشکالی متوجه نماز مرد نخوا

تفر قرارگفرفتن زن دانسفته و بفه شرطیه بیان شده است، اثبات بأس دربارۀ محاذات زن و مرد در نماز و پفیش
در برخی از روایات نیز نفی بأس از موضوعی که موصوف است، در صورت  4اند.بررسی مفهوم آن پرداخته

رش حجیت مفهوم وص ، دال بر انتفای حکم در فرض انتفای وص  تلقی شده است؛ برای مثفال، در پذی
فا عَنْ أَبِی»کندم سنان از امام صادق)ع( چنین نقل میبنروایتی عبدالله أَ مِمَّ هِ)ع( قَالَم لَابَأْسَ أَنْ تَتَوَضَّ عَبْدِاللَّ

گوشفت از آن ( فرمودم گزندی نیست کفه از آبفی کفه حیفوان حلالشَرِبَ مِنْهُ مَا یؤْکَلُ لَحْمُهُ؛ امام صادق)ع
کول 2«نوشیده، وضو گرفته شود. اللحم دانسفته شفده و حجیفت در این روایت، موضوع نفی بأس، سؤر مفأ

کول البته در برخی مواضع، نففی  7اللحم شمرده شده است.مفهوم وص ، دلیل بر ثبوت بأس در سؤر غیرمأ
نسته شده و ملازمک میان نفی بفأس در منطفوق کفلام و اثبفات بفأس در مفهفوم آن بأس اعم از ثبوت بأس دا

نباید از نظر دور داشت که توجه عذاب، عقاب و مجازات راجفع بفه احکفام تکلیففی  6پذیرفته نشده است.
صحیح است، اما امر احکام وضعی دائر میان صحت و بطلانی است که منشأ ترتب آثفار شفرعی و عرففی 

هایی که مشتمل بر واژۀ بفأس اسفت، تذکر این نکته نیز لازم است که برای فهم مفاد قالب 8د.شوشمرده می
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 .2/231، تهذیب الأحکام. طوسی، 3
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 1دقت در سؤال سائل و استفهامی که روایت ناظر به آن است ضروری خواهد بود.
 

 . مفاد نفی بأس در کلمات فقها3
مواضع، نفی وجوب  ایشان در برخی 2علامه حلی، مستظهر از نفی بأس را انتفای تحریم دانسته است.

 3قفرائن صفورت گرفتفه اسفت. رسد چنین استظهاری بر پایکرا از نفی بأس استفاده کرده است که به نظر می
در برخی مواضفع دیگفر، مففاد آن را نففی  4شهید اول در برخی مواضع، نفی بأس را ظاهر در جواز دانسته و

شهید  7از را از نفی بأس استفاده کرده است.محق  کرکی در برخی از فروع فقهی، جو 2تحریم شمرده است.
استفادۀ حکم وجوب از  6معنای عام دانسته است.ثانی مراد از نفی بأس را نفی تحریم و مدلول آن را جواز به

آن است که فقیهان امامی، جواز مستفاد از نفی بأس را  دهندۀتعبیر نفی بأس در برخی موارد کاربرد آن نشان
دهد که ایشفان اسفتفادۀ جفواز از نففی ظاهر کلمات محق  اردبیلی نشان می 8اند.نستهشامل وجوب نیز دا

اجمفال ایفن  بأس را منحصر به کاربرد آن در افعال اختیاری دانسته و در صورت تعل  آن به اعیان، حکم بفه
و کراهفت  مجلسی اول در تبیین روایتی از ائمه)ع(، نفی بفأس را دال بفر انتففای تحفریم 9تعبیر کرده است.

آن است که نفی مطل  مبغوضفیت،  دهندۀاین بیان نشان 17برانگیز است.شمرده است که در جای خود تأمل
های روایی و فقهی نفی بأس نیز بایستی در شمار آید. سیدمهدی بحرالعلوم نیز در احصای معانی کاربست

 11ت صِفرف حرمفت نشفمرده اسفت.تبع آن ثبوت بأس را مثبفنفی بأس را نفی حرمت و کراهت دانسته و به
ففیض کاشفانی، نففی  12علامه مجلسی برخلاف مجلسی اول، نفی بأس را متنافی با کراهت ندانسته است.

خوانساری، نفی بأس را ظفاهر در نففی تحفریم  13بأس را مفید نفی حظر و منع از متعل  آن برشمرده است.
و  2همدانی 4الغطاء،کاش  3عاملی، 2ث بحرانی،محد 1مازندرانی، 14شمرده و دلیل آن را تبادر دانسته است.
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انفد. شفیخ نیز بر دلالت نفی بأس بر جواز و فقفدان منفع و حظفر شفرعی صفحه نهفاده 7و نایینی 2همدانی
شفود، ممنفوع دانسفته انصاری، دلالت نفی بأس را بر معنای عام مرجوحیت کفه کراهفت را نیفز شفامل می

وی بفا  8ات آن را مفیفد اثبفات حرمفت شفمرده اسفت.معنای نفی حرمت و اثبنراقی نفی بأس را به 6است.
معنای لغوی واژۀ بأس و با این استدلال که نفی بأس، نفی عذاب است و منافاتی با کراهت ندارد، عنایت به

کید کرده است. جفواهر، نففی بفأس را دال بفر رخصفت شفرعی برشفمرده و بفه صاحب 9بر این استظهار تأ
إنّ غایتهفا »نویسفدم بفاره میوی دراین 17شرعی اشاره کرده است. ر ادلکاختلاف معنای موارد استعمال آن د

الرخصة و نفی البأس عنه الواردان فی مقام توهّم الحظر، و لا یفیدان سوی الإباحة بالمعنی الأعفمّ الشفامل 
 شود و اینللکراهة؛ غایت مدلول لا بأس، رخصت و نفی بأسی است که در قالب آن، توهمِ حظر زدوده می

وی نیفز در مواضفعی،  11«گیفرد.معنای عام، دلالتی ندارد که کراهت را نیز در بفر میتعبیر، فراتر از اباحک به
وخفاص مطلف  بیفان تنافی نفی بأس و کراهت را متذکر شده و نسبت منطقیِ میان این دو مفهوم را، عامعدم

شهور دربارۀ مفاد نففی بفأس، همفان شود که قول مبا تتبع در کلمات فقیهان امامی روشن می 12کرده است.
نفی تحریم و دفع توهم حظر است و برخلاف انظار عالمانی همچون مجلسی اول و بحرالعلوم، با کراهفت 

که در کلمات نراقی نیز بدان اشاره شد، توجه به معنفای لغفوی شدنی است. دلیل بر این معنا چناننیز جمع
 کراهت مشتمل بر آن نیست.  بأس و اشتمال آن بر عذاب و عقوبتی است که

 
 . مفاد ثبوت بأس در کلمات فقها4

 13شهید اول ثبوت بأس را اعم از تحریم دانسته و استفادۀ صرف نهی تحریمی را از آن نپذیرفتفه اسفت.
و  1شفیخ بهفایی 14جفواز قلمفداد کفرده اسفت.البته ایشان در مواضع دیگری، مستظهر از اثبات بأس را عدم
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اند. محق  سبزواری، تحریم را بفا معنفای لغفویِ واژۀ بفأس بنا را در ثبوت بأس برگزیدهنیز همین م 2عاملی
تر دانسته، اما در مقام استنباط، استفادۀ صِرف تحریم را از ثبوت بأس نپذیرفتفه و مففاد آن را اعفم از مناسب

 8جفواهرصاحب 6میرزای قمی، 7صاحب ریاض، 2محدث بحرانی، 4علامه مجلسی، 3تحریم شمرده است.
بودن ثبوت بأس در خصوص تحریم تصریح کرده و آن را شامل کراهفت نیفز دانسفتهنیز به اعم 9و سبزواری

کفاظمی، ثبفوت بفأس را حجفت در تحفریم  17اند. فاضل سیوری، ثبوت بأس را امارهٔ تحریم دانسته است.
نراقفی، معنفای  11فاده کرده اسفت.ریبه از آن استجواز نکا  حر با اَمه را در فرض استغنا و عدمدانسته و عدم

و قفد یسفتعمل ففی غیفره »نویسفدم وجفود، وی میحقیقی اثبات بأس را نهی تحریمی دانسته است؛ بفااین
بضرب من المجاز، کما فی المکروه، فإنه قد ورد فی بعض الأحادیث إثبات البأس للمکروه، فیکون مجازا، 

چه معنای حقیقی اثبات بأس، نهی تحریمی است، اما[ در برخی و لا یصار إلیه إلّا مع قرینة دالّة علیه؛ ]اگر
از روایات، راجع به مکروه، اثباتِ بأس شده است که باید آن را تجفوز شفمرد. اثبفات بفأس، مسفتلزم نهفی 

وی در مواضع متعددی، نفی بأس در جملات شرطیه  12«ای دال بر آن باشد.تنزیهی نیست، مگر آنکه قرینه
که مانعی أس در فرض انتفای شرط دانسته و مفاد اثبات بأس در صورتی تحریم شده است را دال بر اثبات ب

منفع، وی را از حمفل ای بفر جفواز و عفدمالبته در برخی مواضع، وجود قرینه 13از استنباط بر پایک آن نباشد.
بأس حقیقة ففی ال»نویسدم باره میوی دراین 14جواز باز داشته است.ای بر عدممفهوم چنین جملات شرطیه

الشدّة و العذاب و هما فی غیر الحرام منفیان؛ بأس عبارت است از شفدت و عفذاب کفه ایفن دو مفهفوم در 
ظاهر کلمات شیخ انصاری آن است که ایشان نیز تحریم  12«غیرحرام از سایر احکام تکلیفی وجود ندارند.

ب همفین مبنفا را در اثبفات بفأس اختیفار مکاس ایروانی نیز در حاشیک 17را از ثبوت بأس استفاده کرده است.
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عراقی، قدر متیقن از اثبات بأس در احکام تکلیفی را نهی تنزیهی شمرده و اثبات صرف تحریم  1کرده است.
، مطل  مبغوضیت را از ثبوت بأس اسفتفاده کفرده و آن را دال بفر مدارکموسوی در  2را از آن نپذیرفته است.

امفام  4ثبوت بأس را مقتضی تحریم قلمداد کرده اسفت. نهایة،ما وی در ا 3مبغوضیت الزامی ندانسته است.
الله خفویی، در مفواردی ثبفوت بفأس را اعفم از آیت 2خمینی نیز اثبات بأس را اعم از حرمت دانسته است.

دهنفدۀ و در برخی مواضع دیگر، ثبوت بأس را ظاهر در تحریم دانسفته اسفت کفه نشفان 7تحریم تلقی کرده
الله سیدمحمد صفدر در مقفام رد گفتفار قفائلان بفه آیت 6قرائن در استنباط ترک الزامی است. اتکای وی بر

و قد یناقش بفأن ثبفوت البفأس أعفم مفن الحرمفة، »ظهور ثبوت بأس در اعم از تحریم اظهار داشته استم 
ه علفی ارتففاع فتحمل علی الکراهة، إلا أن المفهوم عرفا أن لا بأس به دال علی الجواز فیدل ضده أو مفهومف

الجواز، و هو الحرمة و الکراهة لا تعنی ارتفاع الجواز علی أی حال، فتأمفل؛ گفاهی در مقفام مناقشفه گفتفه 
شود. ]اما باید توجه داشت[ آنچه رو، بر کراهت حمل میشود که ثبوت بأس اعم از حرمت است و ازاینمی

، لازم است که ضد این تعبیر ]ثبوت بأس[ دال بفر شود، جواز است. بنابراینکه عرفاً از نفی بأس فهمیده می
بفاره[ نیفک جواز و ارتفاع آن باشد و روشن است که حکم کراهت، مرتفِع جفواز نیسفت، پفس ]درایفنعدم

برخی از علمای دانش اصول نیز به همین تناقض در بیان مفاد ثبوت بأس اشاره و به آن اعتراض  8«بیاندیش.
رسد که معنای آن تحریم و مفاد ثبوت بأس چنین به نظر می فقهای امامیه دربارۀ با دقت در گفتار 9اند.کرده

توجه حظر شرعی است. دلیل بر این مدعا، اشتمال مفهوم لغویِ بأس بر معنای عذاب و عقفاب اسفت کفه 
س مفهومی ثبوت بأ تر در کلمات محق  نراقی بدان اشاره شد. از سوی دیگر، گنجاندن کراهت در دایرۀپیش

گونه که در بیان برخی فقها و اصفولیان نفی بأس تنافی دارد؛ زیرا همان با دیدگاه مشهور فقهای امامیه دربارۀ
مفهومی آن دو، تصفادق و تصفادفی نداشفته  گفته شد، تباین و تناقض نفی و ثبوت مستلزم آن است که دایرۀ

با انضمام آن در حوزۀ معنفایی ثبفوت بفأس  تعبیر دیگر، انضمام کراهت در حوزۀ معنایی نفی بأس باشد. به
جفواز تکلیففی رو، بایستی نفی بأس را دال بر جواز تکلیفی و ثبوت بأس را دال بر عدمسازگاری ندارد؛ ازاین

 دانست. مؤید این تحدید در دایرۀ مفهومی نفی و ثبوت بأس، معنای لغوی آن خواهد بود. 
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 .3/181، شرح تبصرة المتعلمين. عراقی، 2
 .3/321، مدارک الأحکام. موسوی عاملی، 3
 .1/129، نهایة المرام. موسوی عاملی، 4
 .1/217و  1/62، المکاسب المحرمة. خمینی، 2
 .1/238، مصباح الفقاهة؛ خویی، 13/322، فی شرح العروة الوثقی. خویی، 7
 .2/277، فقه الشيعة. خویی، 6
 .3/139، ماوراء الفقه. صدر، 8
 .394، وسيلة الوسائل. طباطبایی، 9
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 فقها . استفادۀ حکم وضعی از نفی بأس در کلمات5
البتفه ایشفان در  1اند.فقیهان امامی در مواضع فراوانی، نفی بأس را مستند اثبات احکام وضعی قرار داده

و دلالفت آن را منحصفر بفه جفواز تکلیففی  برخی مواضع، استفادۀ حکم وضعی از نففی بفأس را نپذیرفتفه
اد آن و تزلزل در امکان اسفتفادۀ حکفم در برخی مواردِ کاربست این تعبیر نیز تردید در تبیین مف 2اند.دانسته

های روایی این واژه و توجفه بفه با تتبع در اقوال فقیهان امامی پیرامون کاربست 3وضعی از آن مشهود است.
باره، ناشی حکم وضعی از این تعبیر یا توق  دراین استفادۀرسد عدمباره به نظر میاقوال فقهای امامیه دراین

ان را از آن بازداشته است. همدانی، استعمال نفی بأس را در موارد توهم نجاست، دالّ از قرائنی است که ایش
بر حکم وضعی طهارت دانسته، دلیل این دلالت را فهم عرف شمرده است. فراتر از این، وی اثبات نجاست 

ز اثبات بأس آقاضیاء عراقی، استفادۀ حکم وضعی ا 4از راه ثبوت بأس را سیرۀ فقهای امامیه بر شمرده است.
معلوم أن البأس فی باب المعاملات منصرف إلی مفا »نویسدم باره میرا منوط به قرائن کرده است. وی دراین

هو مرتکز ذهن السائل من حیث الصحة و الفساد؛ اثبات بأس در معاملات، راجع به همان امری است کفه 
یشفان در بیفانی دیگفر اظهفار داشفته ا 2«سائل در پی پاسخ آن است و آن عبارت است از صحت و بطلان.

المعهود من لسان نفی البأس فی کلام الامام، المتوجه الی ما فی ذهن السائل، من حیث الوضفع و »استم 
التکلی ؛ تعبیر نفی بأس در کلمات ائمه)ع( ازنظرِ اشاره به احکام وضعی و تکلیفی، دایرمدارِ سؤالی است 

دلیل تمرکفز رخی موارد کاربست این واژه در فرهن  روایی شیعه بهوی، در ب 7«که در ذهن سائل بوده است.
 6سائل بر جهت تکلیفی، استفادۀ حکم وضعی از این تعبیر را بر نتابیده است.

 
 . تعلق نفی بأس به ذوات6

اند که بعضی از راویان حدیث، عبارت نفی بأس را به کار برده در برخی مواضع نیز علمای رجال دربارۀ
                                                 

؛ علفوی عفاملی، 2/482، معرالم الردینشهید ثانی، ؛ ابن1/328و  1/269، مجمع الفائدة و البرهان؛ مقدس اردبیلی، 1/429، مختلف الشيعة. علامه حلی، 1
، ریاض المسائل؛ طباطبایی، 2/123، کشف الأسرار؛ جزائری، 66/36، بحار الأنوار؛ مجلسی، 2/479، ذخيرة المعاد؛ محق  سبزواری، 1/44، مناهج الأخيار

، فری شررح العرروة الروثقی التنقريح؛ خفویی، 3/394، کتاب البيع؛ خمینی، 2/32، شرح تبصرة المتعلمين؛ عراقی، 2/299، کتاب الطهارة؛ انصاری، 2/188
 .4/279، ارشاد الطالب؛ تبریزی، 3/341، بحوث فی شرح العروة الوثقی؛ صدر، 2/128
؛ فاضفل 1/372، روض الجنران؛ شفهید ثفانی، 1/82، رسرائل؛ شهید ثفانی، 2/261، مهذب الأحکام؛ سبزواری، 2/311، مختلف الشيعة. نکم علامه حلی، 2

؛ بهبهانی، 2/217، الحدائق الناضرة؛ بحرانی، 3/367، مشارق الشموس؛ محق  خوانساری، 1/63، مناهج الأخيار؛ علوی عاملی، 4/49، التنقيح الرائعمقداد، 
 .23، انوار الفقاهةشیرازی، ؛ مکارم 212، نهایة المقال؛ مامقانی، 23/111و  1/327، جواهر الکلامجواهر، ؛ صاحب4/429و  2/171، مصابيح الظلام

، مشرارق الشرموس؛ محقف  خوانسفاری، 7/222، الروافی؛ فیض کاشفانی، 2/279، ذخيرة المعاد؛ محق  سبزواری، 173، الحبل المتين. نکم شیخ بهایی، 3
 .2/62، جواهر الکلامجواهر، ؛ صاحب18/66، الحدائق الناضرة؛ بحرانی، 4/279
 .1/329، مصباح الفقيه. همدانی، 4
 .2/246، شرح تبصرة المتعلمين. عراقی، 2
 .3/161، شرح تبصرة المتعلمين. عراقی، 7
 .2/31، شرح تبصرة المتعلمين. عراقی، 6
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شهید ثانی استفادۀ توثی  از چنین  1رسد چنین تعبیری دال بر جواز عمل به روایات آن راوی باشد.میبه نظر 
تعل  نفی بأس به ذوات آدمیفان  2تعبیری را نپذیرفته و نهایت دلالت آن را اثبات ایمان راوی بر شمرده است.
فیض کاشفانی، مففاد  3جه است.در برخی از سؤالاتی که از ائمه)ع( شده است نیز در جای خود درخورِ تو

تر نیز به توق  محق  اردبیلی در این مواضع و قول وی بفه پیش 4چنین تعبیری را حُسن اعتقاد دانسته است.
 2اجمال اشاره شد.

 
 شناسی نفی بأس در تعابیر روایی )نظریۀ مختار(. مفهوم7

م است. برای اثبات این ادعا )دلالت الزارسد که نفی بأس در تعابیر روایی، مفید جواز و عدمبه نظر می
 زیر تمسک کردم  توان به ادلکالزام از آن( می امکان استفادۀنفی بأس بر جواز و عدم

های قرآنی بأس، معنای لغوی آن و ظهور نففی آن در نففی عفذاب و عقفاب و . با نظرداشت کاربستأ
توجه نهی شرعی به در تعابیر روایی، بیان عدم رسد مفاد نفی بأس و مستظهر از استعمال آنکیفر، به نظر می

آن امری است که بأس از آن نفی شده و فراتر از این، دلالتی در این تعبیر نیست؛ بیان معنفای تفأمین و نففی 
عذاب در تبیین مفاد نفی بأس از سوی اهل لغت، شاهدی وثی  بر این معناست. به بیان دیگر، نففی بفأس، 

رساند و اینکه ترک آن موضوع از سوی شارع مقدس الزامی شمرده نشفده اسفت. جواز شرعیِ موضوع را می
 است. « ما نفی عنه البأس» رو، مدلول این عبارت، نفی حظر و منع شرعی دربارۀازاین

الزام، بیشتر از ظهور آن در الزام است و صدور تعبیر نفی بأس بفرای بیفان ظهور این مفهوم در عدم ب.
تر، منفع توان وجوب را از مدالیل آن تلقی کرد. به بیان روشنپسندیده نیست؛ لذا نمی وجوب از سوی شارع

شرعی، متوجه وجوب نیست و بلکه فعل آن الزامی است؛ اما اینکه شارع در پاسخ سؤال کسی که شفبهه در 
عفرض بیفان توجه حظر شارع به رفتاری اختیاری دارد، صرفاً به بیان فقدان آن حظفر و منفع اکتففا کنفد و مت

رسد. دفع توهم حظر در مظانّ وجودِ آن لازم است، اما افزون بر این، بر شارع وجوب نشود، بعید به نظر می
با لحاظ حیثیت ربوبیت تشریعی او لازم است که مکلِ  جاهل به الزام فعل را بدان راهنمایی و ارشاد کند. 

 شود. وجوب از مدالیل این مفهوم کنار نهاده می رو، از باب تقدیم اظهر بر ظاهر در مقام استظهار،ازاین
افزون بر این، تعبیر به نفی بأس در مقام استفهام از امری الزامی، عقلایی نیسفت. ففیض کاشفانی،  ج.
امکفان اخفذ آن در بر عدم افضلیت را از تعبیر نفی بأس نپذیرفته و سؤال از بأس و توهم منع را قرینک استفادۀ

                                                 
 .187، رجال النجاشی. نکم نجاشی، 1
 .2/997، رسائل. شهید ثانی، 2
 .2/446، تهذیب الأحکام. نکم طوسی، 3
 .12/337، الوافی. فیض کاشانی، 4
 .11/227، مجمع الفائدة و البرهانی، . مقدس اردبیل2
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کید کرده است. 1قی کرده است.مفهوم نفی بأس تل الله حکیم آیت 2نراقی نیز در بیانی مشابه بر همین نکته تأ
 3نیز جواز مستفاد از نفی بأس را غیرالزامی شمرده است.

که عقیب حظر یا توهم آن واقع شفده امر را درصورتی مشهور علمای اصول فقه امامیه، ظهور صیغک د.
اگفر  4انفد.حظر یا توهم آن را مانع استظهار وجوب از این صفیغه دانسفتهو تعقب  باشد، در وجوب نپذیرفته

امری که قدرت آن در افادۀ وجوب بسی بیشتر از تعبیر لا بأس است، نتواند پس از حظر یفا تفوهم آن  صیغک
در طری  اولیٰ تعبیر به نفی بأس، در مقام دفع توهم حظر و منعی که پندار سائل بفوده، وجوب را برساند؛ به

 این زمینه افاده و ظهوری نخواهد داشت. 
رو، مفهوم نفی بأس در احکام تکلیفی مساوق است با استحباب، کراهت یفا اباحفه و ظهفوری در ازاین

دیگفر، عبفارتگانه ندارد، بلکه صرفاً رافع حظر و منع دربارۀ موضفوع اسفت. بفهکدام از این احکام سههیچ
تی بر الزام ندارد و صرفاً رافع حظر و منعی است کفه سفائل راجفع بفه آن گونه که امر عقیبِ حظر دلالهمان

گونفه اسفت و جواز شرعی آن را دارد نیفز همینمتوهم بوده است، نفی بأس از موضوعی که سائل توهم عدم
 تواند دلالتی بر وجوب داشته باشد. نمی

 
 شناسی ثبوت بأس در تعابیر روایی )نظریۀ مختار(. مفهوم8

شود که با عنایت بفه معنفای لغفوی بفأس و تبیین مفاد نفی بأس، مفاد ثبوت بأس نیز روشن میپس از 
و تبفاین و تنفاقض،  2شمول آن بر مفهوم عقاب و نیز تبادری که در کلمات برخی فقها بدان اشاره شده است

ت، پفذیرفتنی جواز و تحریم است و دلالت آن بر مطل  مرجوحیت و اشتمال آن بر کراهفعدم 7نفی و ثبوتِ 
 نیست. 

 
 حکم وضعی از نفی و ثبوت بأس )نظریۀ مختار( . استفادۀ9

مفهومی نفی بأس به گستردگی جملگی احکام تکلیفی و وضعی نیست، بلکه این  رسد دامنکبه نظر می
احکام تکلیفی قابلیت و صلاحیتِ دلالت دارد. در احکفام وضفعی کفه مجتهفد در پفی  تعبیر تنها در حوزۀ

تواند نفی بأس را دال بر ن حکم صحت و فساد، طهارت و نجاست و محمولاتی از این قبیل است، نمییافت

                                                 
 .6/372، الوافی. فیض کاشانی، 1
 .12/294، مستند الشيعة. نراقی، 2
 .6/261، مستمسک العروة الوثقی. حکیم، 3
 .66، کفایة الأصول. آخوند خراسانی، 4
 .2/282، مشارق الشموس. محق  خوانساری، 2
 .394، لوسائلوسيلة ا؛ طباطبایی، 3/139، ماوراء الفقه. صدر، 7
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دلیل مبانی مختار از سوی مجتهد در بحث اقتضا یا عدماین احکام قرار دهد. البته ممکن است در جایی به
نیز حظفر و منفع مقتضفی  جهاقتضای نهی دربارۀ فساد و بطلان معامله، با اثبات بأس راجع به امری، این تو

فساد آن قلمداد شود؛ ولی روشن است که فهم این حکم وضعی از راه ثبوت بفأس صفورت نگرفتفه اسفت، 
توان صحت را مفهوم بلاواسطک نفی بأس تلقی کرد. به تعبیر دیگر، ثبوت ثبوت بأس است و نمی بلکه لازمک

تفوان از ایفن راه ن نهی، مقتضی بطلان شمرده شفود، میکند و اگر آبودنِ آن رفتار را ثابت میعنهبأس، منهی
فساد را نیز استفاده کرد. به بیان رساتر، مفهوم مطابقیِ ثبوت بأس، همان توجه حظفر و منفع شفارع مقفدس 

آن، در فرض ثبوت مفهوم در تعبیر مشتمل بر نفی بأس، پذیرش حجیت  الواسطکاست و مفهوم التزامی و مع
رسد فقهای امامیه در مقام اسفتفادۀ حکفم ر فساد، فساد و بطلان است. لذا به نظر میمفهوم و دلالت نهی ب

انفد، اگرچفه وضعی از نفی بأس، لوازم میانی را نادیده گرفته و بدون احراز آن، حکم وضعی را استفاده کرده
وجفه بفه ایفن نکتفه در اند. تتوجه به آن، در این رأی صائب بودهدلیل ثبوت آن لوازم و عدمدر برخی موارد به

 های موجود در متون فقهی را که پیرامون استفادۀحوزۀ افادۀ مفهومی نفی بأس و ثبوت بأس، بسیاری از نزاع
از این تعبیر در کلمات ائمه)ع( صورت گرفته است، مرتففع خواهفد کفرد. بنفابراین، نففی بفأس در احکفام 

ت و تعرضی به مففاهیمی نظیفر صفحت و بطفلان و آن احکام اس ردع شرعی دربارۀوضعی صرفاً مفید عدم
 توان در مقام استدلال بر این مدعا ذکر کردم طهارت و نجاست ندارد. دلائلی چند را می

معنای لغوی این ماده است. با دقت در معنای لغوی این ماده، تناسبی میان معنای . دلیل اول، توجه به1
شود که توجه مجفازاتی دربفارۀ آن منتففی اسفت. مفهفوم یمزبور و تشریع در حوزۀ احکام وضعی یافت نم

عذاب، عقاب و کیفرِ مستفاد از این مادۀ لغوی، تنها در حوزۀ تشریع احکام تکلیفی قابل تصفور و تصفادق 
 است. 
لغفوی در  های ایفن مفادۀ. دلیل دوم بر این ادعا که مؤید اعتبار معنای لغوی آن نیز اسفت، کاربسفت2

هفای اختیفاری انسفان کدام از این استعمالات، مربوط به دانفش فقفه و حفوزۀ رفتاریچکتاب الهی است. ه
آن است که متفاهم عرفی از این مادۀ لغوی در عصر تشریع همان  دهندۀهایی نشاننیست؛ اما چنین کاربرد

ری بفه کفار مطلوب دیگ که فراتر از این امر، در افادۀمعنای عذاب، عقاب و مجازات بوده است و درصورتی
 رفته است، از باب لازمک مفهوم و معنای آن بوده است، نه اینکه مفهوم مطابقی آن باشد. 

. دلیل سوم بر این ادعا، تعارض مستقر در روایاتی که مشتمل بر نففی بفأس بفوده و از سفوی فقهفای 3
ففی بفأس، ظهفور در امامیه دال بر احکام وضعی قلمداد شده است با روایاتی است که با تعبیفری غیفر از ن

شود. از دیگر سوی، تناسب مبنای مزبفور در اففادۀ روشنی استفاده میبطلان وضعی دارد و این معنا از آن به
است و ایفن تعفارض بفدوی در « الجمع مهما أمکن أولی من الطر » مفهومی نفی بأس، منطب  بر ضابطک

شت مفهوم التزامیِ نفی بأس، بروز تعارض روایاتِ صحیح را خواهد زدود، هرچند که ممکن است با نظردا



531/هیدر فقه امام« بأس» یمفهوم نف یوواکا ؛دیگران وفر حسینی  

 

نشدنی باشد؛ اما با دقت در لوازم ظهور نفی بأس در تحکیم وضعی، ایفن امفر در منطوق و مفهوم، اجتناب
 در همک موارد پیش نخواهد آمد. 

. توسعک مفهومی نفی بأس و تسری آن به نفی احکام وضعی، ادعایی بدون دلیل است. افزون بفر آن، 4
های قرآنی آن با این ادعا تنافی دارد. به تعبیر دیگر، قفدر متفیقن از اسفتعمال غوی این واژه و کاربردمدلول ل

این تعبیر، نفی توهم حظر و عزیمت است و دلالت آن بر ورای این معنا نیازمند دلیلی است که نشانی از آن 
 نیست. 

عنوان دلیلی دیگر بر این مدعا بأس را به. شاید بتوان تبادرِ معنای رخصت فعلی و عملی از تعبیر نفی 2
رسد که عقلا این تعبیر را های عرفی نفی بأس چنین به نظر میکاربست دیگر، با ملاحظکعبارتبر شمرد. به

برند، هرچند که ممکن اسفت های اختیاری به کار میدر مقام توهم حظر و منع، در خصوص افعال و رفتار
رو، لازم است که متعل  نفی بأس، رفتفاری ر مواضع دیگر نیز استعمال کنند. ازاینبا اتکای بر قرائن، آن را د

های این خطاب شرعی اختیاری شمرده و مفاد آن جواز تکلیفی دانسته شود؛ البته اگر در موردی از کاربست
اسفت و لفه ای بر اسفتعمال آن در غیفر موضفوعمجالی برای حمل آن بر حکم تکلیفی نباشد، این امر قرینه

دیگر آنکه، دلالت نفی بأس  حکم وضعی قرار داد. نکتک توان در چنین موردی نفی بأس را مبنای استفادۀمی
بر احکام وضعی منوط به آن است که امکان تعل  جعل تشریعی به این دسته از احکفام پذیرفتفه شفود و در 

شفیخ  یفا نظریفک 1دن احکفام وضفعی اسفتبفواین زمینه مبنایی مانند مبنای فاضل تونی که قائل به اعتباری
اختیار شود. در غیر این صورت، چنانچفه مبنفای  2بودن احکام وضعی را برگزیده است،انصاری که انتزاعی

گزینش شود، مجفالی  3ای از احکام وضعیبودن پارهبر تفصیل در مسئله و غیراعتباریآخوند خراسانی مبنی
 از احکام نخواهد ماند. برای حمل آن بر حکم وضعی در آن دسته 

له لغفوی، گفته از این مفهوم واژه، افزون بر کش  موضوعالبته باید توجه داشت که استفادۀ معانی پیش
های قرآنی و کلمات فقیهان شفیعی، منفوط بفر ملاحظفک کثرت استعمال )انصراف(، دقت در مدلول کاربرد
که روشن قرینک سیاق و قرائن خاص است و چنانسؤال،  دیگر مناشئ ظهور از قبیل مقدمات حکمت، قرینک

کفه چنفین است امکان حمل آن بر معنایی دیگر با لحاظ قرائن، دور از ذهن و ممتنع نیست. امفا درصفورتی
توانی در قرینه نباشد یا حمل آن بر معنایی غیر از معنای وضعی و مستظهر اولیه، مستلزم تالی فاسد باشفد، 

 گفته از آن ضروری است. استفادۀ معانی پیش
 

                                                 
 .272، الوافية. تونی، 1
 .3/127، فرائد الأصول. انصاری، 2
 .477، کفایة الأصول. آخوند خراسانی، 3
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 مختار بر برخی از روایات . تطبیق نظریۀ11
در روایات فراوانی از اهل بیت)ع( توهم لزوم اجتناب از اعیفانی زدوده شفده کفه احتمفال نجاسفت آن 

 شودم باره اشاره میرود و به نفی بأس از آن پرداخته شده است. برای نمونه به چند روایت دراینمی
نَاءِ فَقَالَ لَا »گویدم یل میفُض. 0. 01 رْضِ فِی الْإِ

َ
هِ)ع( عَنِ الْجُنُبِ یغْتَسِلُ فَینْتَضِحُ مِنَ الْأ سُئِلَ أَبُوعَبْدِاللَّ

ینِ مِنْ حَرٍَ ؛ هُ تَعَالَی ما جَعَلَ عَلَیکُمْ فِی الدِّ ا قَالَ اللَّ از امام صادق)ع( دربارۀ جُنُبی سؤال شفد  1بَأْسَ هَذَا مِمَّ
کنفد ریزد بفه ظرففی کفه از آن غسفل میکردن است و مقداری از آبی که بر تن خویش میال غسلکه در ح

کند. امام)ع( پاسخ دادندم زیانی نخواهد رساند، این مورد مصداقی از گفتار خدای متعال اسفت تراوش می
ایت و روایاتی دیگر در این رو« لا بأس»تعبیر  2«که در دین ]اسلام[ کار سنگین و سختی بر شما قرار ندارد.

لفزوم اجتنفاب اسفت و اسفتدلال که به نفی بأس ناشی از توهم نجاست پرداخته شده اسفت، دال بفر عفدم
امام)ع( به آیک هفتادوهشتم سورۀ حج مؤید آن است که امام)ع( در مقام تبیین حکفم وضفعی )طهفارت یفا 

ت که رافع تحیفر مکلف  در مقفام نجاست واقعی( نیست؛ بلکه مراد وی، تبیین حکم تکلیفی و جوازی اس
الله خویی، اگرچه در مواضع متعددی نفی بفأس را مسفتند حکفم وضفعی رسد آیتعمل است. به نظر می

منفع شفرعی دربفارۀ اسفتفاده از از این روایت در مقام استنباط، بفه عفدم طهارت قرار داده است، در استفادۀ
ادۀ طهارت از آن نشده است که ممکن است ناشفی از چنین آبی در وضو و غسل اکتفا کرده و متعرض استف

 3نفی حَرَ  باشد. استدلال امام)ع( به آیک
بِی»گویدم . در روایتی نیز احول می2. 01

َ
بُهُ فِفی قَالَ لِأ جُلُ یسْتَنْجِی فَیقَعُ ثَوْ هِ)ع( فِی حَدِیثٍ الرَّ عَبْدِاللَّ

ذِی اسْتَنْجَی بِهِ فَقَالَ لَا بَأْ  فهِ فَقَفالَ إِنَّ الْمَاءِ الَّ سَ فَسَکَتَ فَقَالَ أَ وَ تَدْرِی لِمَ صَارَ لَا بَأْسَ بِفهِ قَفالَ قُلْفتُ لَا وَ اللَّ
کْثَرُ مِنَ الْقَذَرِ؛ راوی از امام صفادق)ع( دربفارۀ مفردی کفه در حفال اسفتنجا لباسفش در آب اسفتنجا  الْمَاءَ أَ

شود. سپس امفام)ع( درنگفی کفرد و پفس از آن ل نمیافتد، سؤال کرد. امام)ع( فرمودم زیانی از آن حاصمی
دانم. امام)ع( فرمودم زیرا رسد؟ راوی گفتم سوگند به خدا که نمیدانی چرا گزندی از آن نمیفرمودم آیا می

امام)ع( در این روایت، توهم نجاست حاصل از تلاقی  4«در آب استنجا، آب غالب بر عین نجاست است.
ده و در تعلیل نفی بأس، به غلبک آب بر عین نجس اشاره کرده است. تعلیل موجود لباس و آب استنجا را زدو

عملی مکلف  در هنگفام شفک  در گفتار امام صادق)ع( مشعر به این معناست که وی در مقام تعلیم وظیفک
دلیفل الله خویی نیز بهبوده و قصدی برای تعرض به حکم طهارت یا نجاست آب استنجا نداشته است. آیت

                                                 
 .68. حجم 1
 .1/87، تهذیب الأحکام. طوسی، 2
 .2/377، فی شرح العروة الوثقی. خویی، 3
 .1/22، وسائل الشيعة. حر عاملی، 4
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بفه نظفر  1علیل مذکور در ذیل روایت، روایت مزبور را در بیان طهارت یا نجاست آب ساکت دانسته است.ت
ای بفه مففاد نففی بفأس رسد اینکه مفهوم این تعلیل را منحصر در این مورد خاص بفدانیم و آن را اشفارهمی

و، بایستی مفاد روایاتی رایننشمریم، با گزینش حکیمانک امام)ع( در انتخاب چنین تعبیری سازگار نباشد. از
از این قبیل در باب طهارت را تعلیم اصل طهارت و جواز استعمال عینی که شک در طهارت آن شده اسفت 
دانسته شود و قائل به تعرضی به حکم وضعی در آن نشود. پرواضح است که اصفل عملفی طهفارت محفرز 

تواند دال بر طهارت واقعی قلمداد شود. از نمایی نمیدلیل فقدان واقعواقع نیست و فراتر از جواز تکلیفی، به
عفو نجاست در این دسته از اخبار، استفادۀ صِفرف طهفارت را  دلیل احتمال ارادۀسوی دیگر، خوانساری به

محدث بحرانی نیز نفی بأس در چنین روایاتی را اعفم از طهفارت دانسفته و بفر لفزوم  2ممنوع دانسته است.
کید کرده است.استناد بر قرائن دی سیدمصطفی خمینی نیز در برخی از فروع فقهفی  3گر در اثبات طهارت تأ

وی در برخفی مواضفع کفاربرد  4به همین احتمال از حمل نفی بأس بر طهارت اجتناب کرده است. با اشارۀ
بأس، مفاد آن را لزوم اجتناب شمرده که حکمی تکلیفی است و لازمک ثبوت این حکم تکلیففی را نجاسفت 

البته امام خمینی این احتمال را مردود دانسته و ظهفور چنفین اخبفاری در نجاسفت معففو را  2دانسته است.
 7خلاف متفاهم عرفی و ظاهر روایات شمرده است.

بِفی»کندم منذر نیز در روایتی نقل میبنحسین. 3. 01
َ
جُفلُ، فَیطْلُفبُ قُلْفتُ لِأ فهِ)ع( یجِیئُنِفی الرَّ عَبْدِاللَّ

بِالْخِیارِ إِنْ شَاءَ بَاعَ وَ  فَأَشْتَرِی لَهُ الْمَتَاعَ مُرَابَحَةً، ثُمَّ أَبِیعُهُ إِیاهُ، ثُمَّ أَشْتَرِیهِ مِنْهُ مَکَانِی. قَالَ فَقَالَ إِذَا کَانَ  6،الْعِینَةَ 
لَمْ تَشْتَرِ، فَلَا بَأْسَ. قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ أَهْفلَ  إِنْ شَاءَ لَمْ یبِعْ، وَ کُنْتَ أَنْتَ أَیضاً بِالْخِیارِ إِنْ شِئْتَ اشْتَرَیتَ وَ إِنْ شِئْتَ 

مَا هذَا تَقْدِی مٌ وَ تَأْخِیرٌ، فَلَا بَأْسَ الْمَسْجِدِ یزْعُمُونَ أَنَّ هذَا فَاسِدٌ، وَ یقُولُونَ إِنْ جَاءَ بِهِ بَعْدَ أَشْهُرٍ صَلَحَ؟ فَقَالَ إِنَّ
قصد زد من آمده و طالب کالای معینی است. من آن کالا را بهبِهِ؛ به امام صادق)ع( عرضه داشتم که مردی ن

عنفوان مشفتری، مرابحه برای او خریدم و سپس به او فروختم. سپس او در جایگاه بایع قرار گرفت و مفن بفه
گوید امام صادق)ع( فرمودم اگر تو اختیار داشته باشی که آن کالا را بفروشفی کالا را از او خریدم. راوی می

گویفد بفه وشی و همچنین تو در خریداری آن کالا مختار باشی، در این معامله منعی نیست. راوی مییا نفر
ای تنها در صورتی گویند چنین معاملهپندارند و میامام)ع( عرض کردمم اهل مسجد این معامله را فاسد می

                                                 
 .2/372، فی شرح العروة الوثقی. خویی، 1
 .4/76و  3/366، مشارق الشموس. محق  خوانساری، 2
 .1/464، الحدائق الناضرة. بحرانی، 3
 .2/131، کتاب الطهارة. خمینی، مصطفی، 4
 .2/332، کتاب الطهارة. خمینی، مصطفی، 2
 .4/349، کتاب الطهارة. خمینی، 7

شود. این نوع از بیع، یکی از حیل فرار از ربا شمرده شده است )نکم خویی، گفته میصورت نسیه و فروش نقدی آن به بهای کمتر . بیع عینه به خرید کالا به129
 (.2/231، مصباح الفقاهة
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فرمودم این امر تنها تقفدیم صحیح است که خریدار، کالا را پس از چند ماه برای فروش بازگرداند؟ امام)ع( 
شیخ انصاری در توضفیح مضفمون ایفن  1«و تأخیری در بیع متعاقب است و اثری در صحت و فساد ندارد.

رو، روایفت، دال مراد از خیار در این روایت، اختیار عرفی در مقابل اشتراط است. ازاین»نویسدم روایت می
دلیل التزام به بیع یا شفراء، اختیفار را از خفویش سفلب بر ثبوت بأس در فرضی است که یکی از متعاملین به

کرده باشد. اگر ثبوت بأس در این روایت راجع به بیع نخست باشد، مطلوب ثابت است، اما اگر ثبوت بأس 
ناظر به بیع دوم باشد، این بطلان وجهی نخواهد داشت و مستفاد از آن همان بطلان بیع نخست است، زیرا 

باشد، بیع دوم نیز که بر آن مترتب شده، صحیح خواهفد بفود و بأسفی بفه آن توجفه اگر بیع نخست صحیح 
این معنا از روایفت را  نخواهد یافت؛ بلکه به مقتضای تحق  شرط، لازم خواهد شد. برخی از فقها، استفادۀ

اری در فقیهی که شفیخ انصف 2«اند که فساد آن روشن است.دلالت بأس بر بطلان ممنوع دانستهدلیل عدمبه
بطلان از این روایت تشکیک کفرده  جواهر است، زیرا وی در استفادۀکلامش به وی اعتراض کرده، صاحب

جفواز تکلیففی کنفیم، نفزاع فاسد را حمل بر جواز و عفدم اگر در این روایت، مفهوم نفی بأس و واژۀ 3است.
ط بفه انجفام معاملفک دوم نشفود، که معاملک نخست مشفرومزبور منتفی خواهد شد، زیرا بیع عینه درصورتی

شود و راجع به معاملک دوم الزامی بر متعاملین نیست و اگر مشروط جایز و مشروع است و ربوی شمرده نمی
 ای که خریدار ملزم به فروختن و فروشنده ملزم به خریدن باشد، معامله صحیح نیست. گونهشود، به
لَا بَأْسَ بِبَیفعِ الْعَفذِرَةِ؛ در ففروش مفدفوع »ادق)ع(م مضارب از امام صروایت محمدبن دربارۀ. 4. 01

حْتِ؛ مالی کفه از ففروش »شعیب از ایشانم بنو روایت یعقوب 4«انسان گزندی نیست ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ الس 
شود کفه مفدلول روایفت با اتخاذ مبنای مزبور روشن می 2نیز« شود نامشروع استمدفوع انسان حاصل می

جواز وضعی در صورت توان آن را با مدلول روایت دوم که دال بر عدماز تکلیفی است و لذا نمینخست، جو
متعارض دانست. البته ممکن اسفت گفتفه  7بودن ثمن است،حکم وضعی بطلان از سُحت پذیرش استفادۀ

هفم جفواز تفوان مبنفای فشود جواز تکلیفی مستفاد از نفی بأسی که به فعل مکل  تعل  گرفتفه اسفت را می
معنای صحت جملگفی ای خاص بهوضعی و صحت قرار داد، اما باید توجه داشت که جواز تکلیفی معامله

توجه قصد به منفعفت حفلال، حکفم بفه بطفلان و دلیل عدممصادی  آن نیست و ممکن است در موردی به
ای ی چنفین معاملفهمظفاهر، جفواز تکلیففبودن ثمن شود. به تعبیر دیگر، مستفاد از روایت محمدبنسُحت

                                                 
 .17/187، کافی. کلینی، 1
 .7/232، کتاب المکاسب. انصاری، 2
 .23/111، جواهر الکلامجواهر، . صاحب3
 .17/227، کافی. کلینی، 4
 .7/362، تهذیب الأحکام. طوسی، 2

 (.4/367، تحریرات فی الأصولاند )نکم خمینی، ی فقهای امامیه نهی متعل  به آثار معاملات را مفید فساد ندانسته. برخ132
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 شود بطلان و فساد در موردی خاص است. شعیب استفاده میبناست و آنچه از روایت یعقوب
لَا بَفأْسَ بِتَفزْوِیجِ الْبِکْفرِ إِذَا »مسلم از امام صادق)ع( نقل کرده اسفتم بندر روایتی که سعدان. 5. 01

که وی راضی باشد، بدون استیذان از ولی زیانی باکره درصورتیرَضِیتْ مِنْ غَیرِ إِذْنِ أَبِیهَا؛ در ازدوا  با دختر 
رو، حمل نفی بأس بر جواز تکلیفی، نافی لزوم استیذان از ولی نخواهفد بفود. ازایفن 1،«حاصل نخواهد شد

که مانعی بر سر راه حمل نفی بأس بر جواز تکلیفی نیست، حمل آن بر حکم وضعی شایسته نیست هنگامی
 تواند برخی مجالات تعارض و تنافی روایات صحیح را امحا کند. مر میو عنایت به این ا

 
 گیرینتیجه

مفاد نفی بأس صرفاً انتفای حظر، منع و عقاب در احکام تکلیفی است و این تعبیفر روایفی دلالتفی بفر 
قرآنی  هایتوان به گفتار اهل لغت، کاربستجواز در احکام وضعی ندارد. در مقام استدلال بر این مدعا می

 ای از مفوارد آن از راه تضفیی  ایفن دایفرۀمدلول نفی بفأس و رففع پفاره مادۀ بأس، تعارض حاصل از توسعک
گریفزی از اسفتفادۀ مدلول نفی بأس اشاره کرد. البتفه در مواضفعی کفه  توسعک مفهومی و فقدان دلیل دربارۀ

وضعی قلمداد کفرد. در  اباحک ربرد آن در حوزۀبر کا ایتوان همین امر را قرینهحکم وضعی از آن نباشد، می
احکام تکلیفی، نفی بأس دال بر رخصت و جواز غیرالزامی است که بفا اسفتحباب، اباحفه و کراهفت  حوزۀ

الزام از آن اظهر اسفت و دففع تفوهم مساوق است و وجوب در گسترۀ معنایی آن جایی ندارد، زیرا فهم عدم
 حکمت و حیثیت ربوبی مصدر تشریع متنافی است. به الزام، با  حظر بدون اشارۀ

 
 منابع 

  قرآن کریم
 . 1931چهارم، قمم اسماعیلیان. چاپ .النهایة فی غریب الحدیث و الأثرمحمد. بناثیر، مبارکابن

 ق. 1009اول، . چاپقمم مؤسسة النشر الإسلامی .معانی الأخبار. _______________
 م. 1322اول، بیروتم دار العلم. چاپ .اللغة جمهرةحسن. درید، محمدبنابن
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 ق. 1012
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 تا. نا. بیجام بیبی .نفی البأس فی الأحادیث الفقهيةاشکنانی، عبدالله. 
 ق. 1082نهم، الفکر الإسلامی. چاپقمم مجمع  .فرائد الأصولمحمدامین. بنانصاری، مرتضی

اول، . چفاپقمم کنگفرهٔ جهفانی بزرگداشفت شفیخ اعظفم انصفاری .کتاب الصلاة. ____________________
 ق. 1013

اول، . چفاپقمم کنگفرهٔ جهفانی بزرگداشفت شفیخ اعظفم انصفاری .کتاب الطهارة. ____________________
 ق. 1013

اول، قمم کنگرهٔ جهانی بزرگداشت شفیخ اعظفم انصفاری. چفاپ .کاسبکتاب الم. ____________________
 ق. 1013

 ق. 1003اول، تهرانم وزارت فرهن  و ارشاد اسلامی. چاپ .حاشية المکاسبایروانی، علی. 
 ق. 1083پنجم، البیت. چاپقمم آل .کفایة الأصولحسین. بنآخوند خراسانی، محمدکاظم

 . 1920پنجم، تهرانم نی. چاپ .فارسیربیفرهنگ معاصر عآذرنوش، آذرتاش. 
 ق. 1013اول، قمم هادی. چاپ .القواعد الفقهيةبجنوردی، حسن. 

 ق. 1081اول، قمم میثم تمار. چاپ .مصابيح الأحکاممرتضی. بنبحرالعلوم، محمدمهدی
. رین و القطیف  و الأحسفاءقمم دار إحیاء الأحیفاء لعلمفاء البحف .اجوبة المسائل البهبهانيةاحمد. بنبحرانی، یوس 

 ق. 1003اول، چاپ
اول، . چفاپقفمم مؤسسفة النشفر الإسفلامی .الحدائق الناضرة فی أحکرام العتررة الطراهرة. _______________

 ق. 1003
 ق. 1080اول، . چاپقمم مؤسسهٔ علامه وحید بهبهانی .مصابيح الظلاممحمداکمل. بهبهانی، محمدباقربن

 ق. 1013سوم، قمم اسماعیلیان. چاپ .الطالب إلی التعليق علی المکاسب ارشادتبریزی، جواد. 
 ق. 1013سوم، . قمم مجمع الفکر الإسلامی. چاپالوافية فی أصول الفقهمحمد. بنتونی، عبدالله

 ق. 1002اول، قمم دار الکتاب. چاپ .کشف الأسرار فی شرح الإستبصارالله. جزائری، سیدنعمت
 ق. 1913اول، بیروتم دار العلم. چاپ .الصحاححماد. بنجوهری، اسماعیل

 ق. 1003اول، البیت. چاپقمم آل .وسائل الشيعةحسن. حر عاملی، محمدبن
اول، . چاپقمم مؤسسة النشر الإسلامی .مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامةمحمد. حسینی عاملی، محمدجوادبن

 ق. 1013
 ق. 1013اول، قمم دار التفسیر. چاپ .الوثقی مستمسک العروةحکیم، سیدمحسن. 

 ق. 1080اول، دمش م دار الفکر. چاپ .شمس العلومسعید. بنحمیری، نشوان
 ق. 1013اول، قمم مؤسسهٔ تنظیم و نشر آثار امام خمینی. چاپ .المکاسب المحرمةالله. خمینی، رو 
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 ق. 1081اول، ر امام خمینی. چاپتهرانم مؤسسهٔ تنظیم و نشر آثا .کتاب البيع. ___________
 ق. 1081اول، تهرانم مؤسسهٔ تنظیم و نشر آثار امام خمینی. چاپ .کتاب الطهارة. ___________

 ق. 1012اول، قمم مؤسسهٔ تنظیم و نشر آثار امام خمینی. چاپ .تحریرات فی الأصولخمینی، مصطفی. 
 ق. 1012اول، و نشر آثار امام خمینی. چاپتهرانم مؤسسهٔ تنظیم  .کتاب الطهارة. ____________

 . 1938اول، تهرانم شیخ محمد قوانینی. چاپ .تسدید القواعد فی حاشية الفرائدخوانساری، محمد. 
 ق. 1012اول، قمم مؤسسهٔ احیاء آثار امام خویی. چاپ .التنقيح فی شرح العروة الوثقیخویی، سیدابوالقاسم. 
 ق. 1011اول، قمم انصاریان. چاپ .هة من المعاملاتمصباح الفقا. ______________
 ق. 1012سوم، قمم آفاق. چاپ .فقه الشيعةق کتاب الطهارة. ______________
 ق. 1019چهارم، قمم المنار. چاپ .مهذب الأحکام فی بيان الحلال و الحرامسبزواری، عبدالاعلی. 

 ق. 1013اول، البیت. چاپقمم آل .ذکری الشيعة فی أحکام الشریعةمکی. شهید اول، محمدبن
اول، قمم دفتر تبلیغات اسلامی حفوزهٔ علمیفه. چفاپ .غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد. _________________

 ق. 1010
 ق. 1081اول، . چاپقمم دفتر تبلیغات اسلامی حوزهٔ علمیه .رسائلعلی. بنالدینشهید ثانی، زین

. چفاپقمم دفتر تبلیغات اسلامی حوزهٔ علمیفه .نان فی شرح إرشاد الأذهانروض الج. __________________
 ق. 1008اول، 

 ق. 1013اول، . چاپقمم دفتر تبلیغات اسلامی حوزهٔ علمیه .فوائد القواعد. __________________
اول، اپقفمم مؤسسفهٔ معفارف اسفلامی. چف .مسالک الأفهام إلی تنقيح شرائع الإسلام. __________________

 ق. 1019
 ق. 1930اول، فروشی بصیرتی. چاپقمم کتاب .الحبل المتين فی أحکام الدینحسین. شیخ بهایی، محمدبن

بیروتم دار إحیاء التراث العربفی. چفاپ .جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلامباقر. بنجواهر، محمدحسنصاحب
 ق. 1000هفتم، 

 ق. 1080اول، . چاپار الأضواءبیروتم د .ماوراء الفقهصدر، محمد. 
 ق. 1002دوم، . چاپالله الصدر العلمیقمم مجمع الشهید آیت .بحوث فی شرح العروة الوثقیصدر، محمدباقر. 

 ق. 1012اول، البیت. چاپقمم آل .ریاض المسائل فی تحقيق الأحکام بالدلائلمحمد. بنطباطبایی، علی
 تا. نا. بیقمم بی .فی شرح الرسائل وسيلة الوسائلطباطبایی، محمدباقر. 

سفوم، . چفاپتهرانم المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثفار الجعفریفة .المبسوط فی فقه الإماميةحسن. طوسی، محمدبن
 ق. 1921

 ق. 1001چهارم، تهرانم دار الکتب الإسلامیة. چاپ .تهذیب الأحکام. _______________
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 ق. 1013اول، البیت. چاپقمم آل .تبار فی شرح الإستبصارإستقصاء الإعحسن. عاملی، محمدبن
 ق. 1010اول، . چاپقمم مؤسسة النشر الإسلامی .شرح تبصرة المتعلمينعراقی، ضیاءالدین. 

 ق. 1000اول، بیروتم دار الآفاق الجدیدة. چاپ .الفروق فی اللغةعبدالله. بنعسکری، حسن
 ق. 1019دوم، . چاپقمم مؤسسة النشر الإسلامی .فی أحکام الشریعة مختلف الشيعةیوس . بنعلامه حلی، حسن

اول، مشهدم مجمفع البحفوث الإسفلامیة. چفاپ .منتهی المطلب فی تحقيق المذهب. __________________
 ق. 1018

 تا. اسماعیلیان. بی قمم .مناهج الأخيار فی شرح الاستبصارالدین. زینعلوی عاملی، احمدبن
 تا. نا. بیجام بیبی .  مسالک الأفهام إلی آیات الأحکامسعیدجوادبن فاضل جواد،

اول، اللفه مرعشفی نجففی. چفاپقمم کتابخانفهٔ آیت .التنقيح الرائع لمختصر الشرائععبدالله. فاضل مقداد، مقدادبن
 ق. 1000

 ق. 1003دوم، قمم هجرت. چاپ .کتاب العيناحمد. بنفراهیدی، خلیل
 ق. 1003امام امیرالمؤمنین علی)ع(.  اصفهانم کتابخانک .الوافیمرتضی. شاهمدبنفیض کاشانی، مح
 . 1911ششم، تهرانم دار الکتب الإسلامیة. چاپ .قاموس قرآناکبر. قرشی بنابی، علی

 تا. جام کاش  الغطاء. بیبی .شرح طهارة قواعد الأحکامخضر. الغطاء، جعفربنکاش 
 ق. 1083اول، قمم دار الحدیث. چاپ .فیکایعقوب. کلینی، محمدبن

 ق. 1083اول، جام دار الحدیث. چاپبی .شرح فروع الکافیمحمدصالح. بنمازندرانی، محمدهادی
اول، . چفاپقفمم مجمفع الفذخائر الإسفلامیة .نهایة المقال فی تکملة غایرة اممرالمحمدحسن. بنمامقانی، عبدالله

 ق. 1930
بیروتم مؤسسفة الطبفع و النشفر.  .بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهارقی. محمدتمجلسی، محمدباقربن

 ق. 1010اول، چاپ
الله مرعشی نجفی. چفاپآیت قمم کتابخانک .ملاذ الأخيار فی فهم تهذیب الأخبارفففففففففففففففففففففففففففففففففف. 

 ق. 1003اول، 
اسفلامی جام مؤسسفک فرهنگفیبی .تقين فی شرح من لا یحضره الفقيهروضة الممقصودعلی. بنمجلسی، محمدتقی

 ق. 1003دوم، پور. چاپکوشان
 تا. نا. بیجام بیبی .مشارق الشموس فی شرح الدروسمحمد. بنمحق  خوانساری، حسین

 ق. 1801اول، البیت. چاپقمم آل .ذخيرة المعاد فی شرح الإرشادمحمدمؤمن. محق  سبزواری، محمدباقربن
 ق. 1010دوم، البیت. چاپقمم آل .جامع المقاصد فی شرح القواعدحسین. بنمحق  کرکی، علی

 ق. 1010اول، بیروتم دار الفکر. چاپ .تاج العروسمحمد. مرتضی زبیدی، محمدبن



511/هیدر فقه امام« بأس» یمفهوم نف یوواکا ؛دیگران وفر حسینی  

 

. فویلندنم دار الکتب العلمیة، مرکز نشفر آثفار علامفه مصفط .التحقيق فی کلمات القرآن الکریممصطفوی، حسن. 
 ق. 1090سوم، چاپ

. چاپقمم مؤسسة النشر الإسلامی .مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهانمحمد. مقدس اردبیلی، احمدبن
 ق. 1009اول، 

 ق. 1083اول، طالب)ع(. چاپابیبنقمم مدرسهٔ امام علی .أنوار الفقاهةق کتاب التجارةمکارم شیرازی، ناصر. 
اول، البیفت. چفاپبیفروتم آل .مدارک الأحکام فری شررح عبرادات شررائع الإسرلامعلی. مدبنموسوی عاملی، مح

 ق. 1011
اول، . چاپقمم مؤسسة النشر الإسلامی .نهایة المرام فی شرح مختصر شرائع الإسلامففففففففففففففففففففففففففففففف. 

 ق. 1011
 ق. 1019اول، تهرانم کیهان. چاپ .بة السؤالاتجامع الشتات فی اجومحمدحسن. بنمیرزای قمی، ابوالقاسم
 ق. 1011اول، قمم مؤسسة النشر الإسلامیة. چاپ .کتاب الصلاةنایینی، محمدحسین. 

 ق. 1001مؤسسة النشر الإسلامیة. رجال النجاشی  قمق علی. نجاشی، احمدبن
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. چفاپلإسفلامیقمم مؤسسة الجعفریة لإحیاء التراث و مؤسسة النشر ا .مصباح الفقيهمحمدهادی. همدانی، رضابن
 ق. 1013اول، 

 


